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 از ابن خلدون نقل می کند:  الافصاح

شررةة بارا علرل التر فیر ارل عرال  علوم بکیفیةّ استعدادات تقتدر النفوس الب ان السحر و الطلسمات

ناصرر او ورواا الاعرداد و بعر  او بمُعرین مرن مر الا الاارو  او العناصر بغیر آلة ولا معین الع

جودات. االنفوس الساحرة توفرّ بالامةّ و التوجهّ ال الاشیاء. اان کان بغیر معین و آلة ااو سرحر  المو

و ان کان بمعین ااو الطّلس . و هنا  نوع فالث من الت فیر و هو ت فیر النفوس ال النفروس المتییّلره 

لیسر  الا ویرالا  و هرو  بإلقاء انواع من الییالات و المحاکاة و الصور ایاا حتل تری ک ناا واقعیة و

  1 «المسمل بالشعوذة.

ا هو واقر  و حرا الرل مّرف عص»را به معنای  «س ح ر»، ریشه التحقیق فی کلمات القرآن در مرحوم مصطفوی

 «الابصار عمّا ةشاهدونه ال الظاهر الل وواه و صرف القلوب عمّا ةدرکونره الرل الیروف تصرّف و وواه

 2آورده است.

 ن ماده بر وقت صبح را هم به همین سبب بر می شمارد که:ایاطلاق ایشان 

و أمّا إطوق السحر على وق  قرةب من الصبح و متّصل به: ااو من جاة أنّ ذا  الوق  ةردّّ الرى »

ضیاء و ظاور شفا بالفجر م  ما ةشاهد من اللیل و الظلمة و ةتوقّ  امتدادها  اک نهّ ةصررف اببصرار 

 3«الى ووف ما وق .

 سپس سحر را به واقعی و ادعایی تقسیم می کند: ایشان

حرْ   :ف ّ إنّ السحر إمّا واقعلّ أو ادّعائلّ: اابوّّ کما ال» سحَرَوُا أَعْینَُ النَّاسِ وَ اسْترَْهَبُوهُ ْ وَ جراُُ بِسرِ

 4«.و الثانل کما ال:. اَلَمَّا جاءَتْاُ ْ آةاتُنا مُبْصرِةًَ قالوُا هذا سحِرٌْ مُبِینٌ عظَِی  

 وی در ادامه سحر را دو نوع بر می شمارد:

و السحر على نوعین: إمّا بالتوسّل ب سباب و وسائل و آلات و أدوةة مضبوطة ال الکتب المربوطة  »

و إمّا بسرعة الید ال العمل و إعماّ حیل تیفى على الناظر  و ةطلا على النروع ابویرر الشرعوذة و 
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 1«.الشعبذة  و قد ةطلا على مطلا السحر

 وی سپس به فرق سحر و اعجاز پرداخته و می نویسد:

ل رعة حرکرة ارو الفرق بین السحر و الإعجاز: أنّ الاعجاز لا ةعتمد على أسباب میفیةّ و لا على س»

ة الإرادة الید و غیره حتى توجب صرف الذهن عن الواق . بل هل عمل على ووف مجرى الطبیعة بقروّ

 .ةالإلایةّ و ال حاّ التسلی   و مقترنا بدعوى النبوّ و قدرة النفس مستندا الى القدرة

  و إووصاا اللمؤمن السالك صراط ابنبیاء: أن ةتصف بصفاتا  بت کیة النفس و تسبیحاا و تقوةتاا

حر و صررف ء کن ایکون. و لا ةنبغل له أن ةتب  سبل الشیاطین ال تعلّر  أنرواع السرحتّى ةقوّ لشل

 «و ابمور الحقةّ الى ووااا. عباد اللهّ عن شاود الوقائ 

 ما می گوئیم:

ه براده انرد  داز مجموع آنچه خواندیم )و سایر کتاب های لغت هم معمولاً همین ها را مورد توجه قررار  .1

 دست می آید که تعریف های سحر دو نوع است:

است و اگر به  -به معنی الاخص–ایجاد کارهای خارق العاده ]اگر به سبب تأثیر نفسانی باشد سحر  الف(

سبب درآمیختن با قوای آسمانی است، طلسمات است و اگر به سبب کمر  گررفتن از فلایرات اسرت، 

  2 دعوت کواکب یا تنجیم است و اگر با استعانت از فرشتگان و جن و شیطان است، عزائم است 

بره سربب  گراه سبب ی  امر نامعلوم و یا غیر متعارف، پدید مری آینرد کره به این کارهای خارق العاده

، گراه برا ریاضت است و گاه با به کارگیری قوانین طبیعی یا هندسی، گاه با تسخیر شیاطین و جرن هرا

روع ای غیر مشردمیدن و یا بستن و یا دود کردن و یا تصرف در آیات و قرار دادن اعداد و گاه از راه ه

سرت سربب امی گذارد )و ممان  حور اثرسگفتار و نوشتار و یا هر عملی که در قلب و عقل م دیگر مثل

جن ها و  وقتل، بیماری، جدایی و یا جلب محبت شود  و ممان است در این امور از استخدام فرشتگان 

 ]در این باره و اقسام آن سخن خواهیم گفت[ شیاطین، بهره گرفته شود.

ن، آا امثال ی و یآنچه دارای واقعیت نیست و صرفا به سبب چیرگی حالتی بر حسّ بینایی و یا شنوای ب(

 در ذهن مسحور درج می شود.
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ی شود عادی خود خارج مگاه سحر تغییر واقعیت های خارجی است که از مسیر علل به عبارت دةگرر: 

ست ح انسان ای  علّت دیگر که برای بشر ناشناخته است کم  می گیرد  و گاه مربوط به رو )و البته از

 چشم به ت که از اختلال در حواس ظاهر ناشی می شود مثلاًاین نوع هم گاه مربوط به درک ناقص ماس

ر دو متصرفه  باطن و تصرفات غیر ارادی متخیّله طور کامل می بیند و... و گاه به سبب اشاال در حواس

 مفاهیم جزئی است، در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. صورت ها و

  1«اَلمََّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْریُنَ النَّراسِ»ایشان آیات واقع شده است،  مرحوم شعرانیهمین تفصیل مورد اشاره 

ةُیَیَّلُ إِلَیهِْ مِنْ سِحْرِهِْ  »  هاى مردم را جادو کردندگفت: شما بیندازید. هنگامى که انداختند، چشم موسى)

 3 در خیال چنان وانمود شد که با سرعت به راه افتادند) 2 «.أنََّاَا تَسعْىَ

ت فی الفقه الجعفری می نویسد که اکثر امامیره، کمرا فری الردروس و المسرال ، معتزلره، تعلیقه محاضرا

ابوحنیفه، ابواسحق اسفراینی معتقدند که سحر واقعیت ندارد و صرفاً امری خیالی است در حالیاه صاحب 

 4 جواهر و صاحب مفتاح الارامه معتقدند که برخی از مصادیق آن دارای واقعیت است.

مرا »فته اند گف سحر می توان از طریق علل پیدایش آثار، تعریف را مطرح کرد )مثل آنها که برای تعری  .2

طرل اورالا البا»د نو می توان از طریق معلول آن، تعریف را مطرح کرد )مثل آنها که گفته ا  «لطف م وذه

 رد.کف که تعریف به آثار است  و می توان از طریق ماهیت ذاتی آن، آن را تعری« ال صورة الحا

 بره عوامرل اما چون ماهیت آن شناخته شده نیست، کسی از مسیر سوم به تعریف نپرداخته است و لذا یا

 پیدایش )اعم از مأخذ خارجی یا روح ساحر و...  و یا به نتایج آن را تعریف کرده اند.

رد هرم از و به همین جهت، این تعریف ها، همگی تعریف های شرح الاسمی هستند و در بسیاری از موا

هتی هم اخص می باشد )نه جهستند و از  -مطابق آنچه از استعمالالت فهم می شود–جهتی اعم از سحر 

 مانع اغیار هستند و نه جامع افراد 
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شرامل مروارد « الیدةعره»و یا  1 ، شامل امثال نیروی برق هم می شود.«کلّ ما لطف م وذه و دق»مثلاً 

است برخری از مصرادیق سرحر مشرمول تعریرف هرایی مثرل غیر سحر هم می گردد. هم چنین ممان 

 )افسون  نباشد.« ابوذه»

 یراآببینریم  به همین جهت به نظر می رسد، در مواجهه با مصادیقی که در سحر بودن، شبهه داریم بایرد

ر مورد ب «عدم شموّ لفظ سحر»عرف آن مصداق را سحر می داند یا نه؟ و اگر ش  داشته باشیم، اصل 

 مصداقیه دلیل  است )شبهه
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